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دوران کودکی و تحصیل

روسـتاي  1348در  سـال  در  تهبنـدي  عبدالعظیـم  شـهید          
احمـد آباد ملـک جوین در خانـواده اي متدیـن و مذهبـي دیـده بـه 
جهان گشـود. عبـد العظیـم تـا سـن  15سـالگي در همیـن روسـتا بـه 
تحصیـل خـود ادامـه داد و بـا شـروع جنـگ تحمیلـي، تحصیـل در میعـاد 
گاه عاشـقان را بـر تحصیـل در مدرسـه ترجیـح داد و عازم جبهـه شـد. 
دانـش آمـوز تخریـب چـی بـه طـور متوالـي 4بـار عـازم جبهه شـد تا 
سـر انجـام در مورخـه 30/11/65در منطقـه شـلمچه در عملیـات کربـلاي5 

از دانشـگاه امـام حسـین)ع( فارغ التحصیـل و مفقود الاثرشـد.

خاطره تخریبچی شدن
قـرار  العظیـم  عبـد  بـا  کـه  روز هـای سـال 65بـود  از  روزی       
گذاشـتیم بـا چنـد نفـر دیگـر از هم روسـتایی هـای خـود عـازم جبهه 
بـه  و  آمـد  مـی  جبهـه  بـه  کـه  بـود  اولـش  بـار  عبدالعظیـم  شـویم. 
مـن  امـا  نشـود.,  اعـزام  شـاید  کـه  داشـت  دلهـره  دلیـل  همـن 
بـه اصطـلاح آن روز هـا اعـزام مجـدد بـودم و دلـم قـرص و محکـم 
بـود. امّـا خوشـبختانه هیـچ مشـکلی پیـش نیامـد و همـه با هـم اعزام 
شـدیم. وقتـی بـه منطقـه جنگـی رسـیدیم, تقسـیم و توزیـع نیروهـای 
را  نیروهـا  کـه  پاسـداری  بـرادران  از  یکـی   . داوطلـب شـروع شـد 
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بیـن واحدهـا و گـردان هـای مختلـف تقسـیم مـی کـرد ،
در  دارنـد  را  تخریـب  واحـد  بـه  پیوسـتن  قصـد  کـه  برادرانـی  گفـت: 

ایـن قسـمت جمـع شـوند.
        نمـی دانـم پیشـنهاد کداممـان بـود ولـی بـه هـر حـال  4نفرمـان 
بـه آن سـو رفتیـم,عبدالعظیـم تهبنـدی, ابراهیـم دلیـری, محمـد 

حافظـی نیـا و بنـده.) علـی اکبـر عبـاس آبـادی(
    نیروهـای زیـادی جهـت پیوسـتن بـه تخریـب جدا شـدند. حـدود 
200نفر عـازم محـل آموزش تخصصـی تخریـب شـدیم ,پادگانی به 

نـام کشـتارگاه- در سـه راه نقده.
     دو سـه روز اول خبـری از مسـئولین و آمـوزش نبـود و بچـه هـا 
هـای  گعـده  و  خـواب  نمـاز،  غـذا،  وعـده  سـه  عـادی  روال  بـه 
از  و  اینکـه یـک شـب که در خـواب نـاز بودیم  را داشـتند. تـا  دوسـتانه 
همـه جـا بـی خبـر ناگهـان بـا صـدای رگبار و سـر و صـدا وعربـده 
مـی  پاهایمـان  و  پهلوهـا  بـه  کـه  لگدهایـی  با  و  آنچنانـی  هـای 

زدنـد بیدارمـان کردند وهمـه را ریختنـد بیرون.
 . بپوشـد  و  کنـد  پیـدا  را  کفـش هایـش  نکـرد  فرصـت         کسـی 
پـای برهنـه بـر روی تپـه هـای سـنگی و شـنی و روی خارهـا 

گاهـی بـه صـورت دویـدن گاهـی بـه حالـت پـا مرغـی و گاهی
سـینه خیـز مـی بردنـد.

خلاصـه حسـابی اذیـت کردنـد و بعـد هم همـه را کنار سـاختمان محل 
اسـتراحت جمـع نموده و یکـی از مسـئولین تخریـب شـروع بـه صحبـت 
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آمدگویـی  خـوش  حسـاب  به  را  امشـب  ی  قضیـه  کـه  کـرد  اظهـار  و  کـرد 
سـخت   بسـیار  آموزشـهای  بـرای  شـویم  آمـاده  انشـاءاله  و  بگذاریـم 

تخصصـی تخریب.
           چـرا کـه در گـردان، یـک تخریبچـی در واقـع حکـم آچـار فرانسـه را دارد 
و هـر جایـی کـه گـردان بـه مشـکل برخـورد کـرد بایـد بتوانـد آن مشـکل را 

حل نمایـد. و واقعـاً هـم آموزشهاسـخت بـود !
         فـردای آن روز پـچ پچـی بیـن بچـه هـا افتـاد . مـی گفتنـد اگـر 
ایـن خـوش آمـد گویـی اسـت. پـس خـدا رحـم کنـد بـه آموزشـش و 
ایـن شـد کـه اکثریـت بچـه هـا بیـرق کـوچ را علـم نمودنـد و راهـی یـگان 
هـا و واحدهـای دیگـر شـدند و حـدودا  50الـی  60نفـر بیشـتر باقـی نماندند.

قرعه شهادت
کـه  روز  یـک  مانیـم.  مـی  گفتیـم  و  کـرده  تحمـل  و  تـاب  هـم،  4نفـر  مـا 
به  هـا  بچـه  از  یکـی  پیشـنهاد  بـه  بودیـم،  اسـتراحت  حـال  در  خوابـگاه  در 
شـوخی قرعه انداختیـم تا ببینیم سرنوشـتمان در پایـان مأموریّـت در تخریـب 

چـه خواهـد شـد. قرعـه کشـی انجـام شـد بـا ایـن نتیجـه :
ابراهیـم: زخمـی، عبدالعظیـم: مفقودالاثـر , محمـد و بنـده هـم سـالم.

گفتیـم  و  کردیـم  اعتـراض  بـود  آمـده  در  اسـممان  بـه  قرعـه سـالم  کـه  مـا 
عبدالعظیـم  برداشـتیم، اسـم  کـه  قرعـه ای  اولیـن  بکشـیم.  قرعه  دوبـاره 
بـود کـه سـالم در آمـد. »عظیـم« بـه محـض دیـدن نتیجـه زد زیـر دسـت 
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وهمـانّ  نـدارم  قبـول  را  کشـی  قرعـه  ایـن  گفـت:»مـن  و  محمـد 
قرعـه کشـی اول قبـول اسـت و تمـام«.

سـخت  بسـیار  و  فرسـا  طاقـت  هـای  آمـوزش  از  بعـد  خلاصـه          
کـه منجـر بـه شـهادت دو نفـر از عزیـزان شـد و حـدود  45روز بـه طـول 
انجامیـد، چنـد روزی بـه مرخصـی رفتیـم. بعـد ازبرگشـتن از شهرسـتان 
تمرینـات رزم میـن جنـگ میـن و انفجـارات ادامـه داشـت، تـا زمـان 
که  را همچنان  ما  عملیات کربلای 4و 5سرنوشت  در  فـرا رسـید.  عملیـّات 

قرعه رقم زده بود رقم خورد !
مفقودالاثـر شـد  عبدالعظیـم  برداشـت  ابراهیـم جراحـت جزئـی            
سـالم  کنـون  تـا  و  بودیـم.  بـم  ادمجـان  انـگار  کـه  هـم  نفـر  دو  مـا  و 
مانـده ایـم. آری عبدالعظیـم کـه قرعـه در حقـش خـوب ادا شـد خیلـی 

خـوش برخـورد خونسـرد و اهـل راز و نیـاز بـود.

عبدالعظیم یکی از ساکنان پروپا قرص قبور بود !
         البتـه محیـط واحـد تخریـب و آن نتیجـه قرعـه هـم مزیـد بـر علـّت 

شـده بـود تـا راز و نیـازعبدالعظیـم بـا خـدا خودمانـی تـر شـود.
بین  در  اهواز  برونسی  پادگان شهید  در  در  را  آموزش  از  قسمتی        
از محـدوده واحـد تخریـب ،  تپه های »رملی« گذراندیم. در قسـمتی 
کـه  آنهـا،  اطراف  در  زیـادی  هـای  چاله  بـا  بودنـد  زده  چادرهایـی 
بچـه هـای تخریـب از ایـن چالـه هـا بـه عنـوان قبـر اسـتفاده مـی 
کردنـد وشـب هـا بعـد از شـام و مراسـم دعـا و خوانـدن هفـت سـوره 
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چـراغ هـا خامـوش مـی شـد و بچـه هـا یکـی یکـی از زیـر پتـو هـا بیـرون 
مـی خزیدنـد و سـرازیر قبـر هـای خـود مـی شـدند و بـه مناجـات بـا معبـود 

یکتـا و گفتگـو بـا یگانـه شـفیق و رفیـق مـی پرداختنـد !
        عبدالعظیـم یکـی از سـاکنان و مشـتریان بروپـا قـرص قبـور بـود. 
نیسـت(  جیبـی)دقیقـایًـادم  قـرآن  یـا  ادعیـّه  کتـاب  یـک  همیشـه 
تلـف  وقت  هـای  صحبت  جـای  به  مواقـع  اکثـر  کـه  بـود  همراهـش 
های  رزمنده  علمی  مدارج  بـود.  آن  خوانـدن  بـه  مشـغول  کـن 
گردان تخریب ذهنیتّـی کـه مـن قبـل از ورود بـه تخریـب داشـتم ایـن 
را  پیـران مسـن  و  بـود کـه یـک عـده نوجوانـان کـم سـن و سـال 
مـی برنـد بـه تخریـب تـا در مواقـع لـزوم برونـد روی میـن هـا تا آنهـا را 

منفجـر کننـد تـا معبـر بـرای بقیـّه باز شـود.
            امّـا زمانـی کـه وارد واحـد تخریـب شـدم چیـزی را مشـاهده نمـودم 
اجتماعـات عکـس  دور سـالن  تـا  دور  نداشـتم.  را  انتظـارش  لُا  اصـ  کـه 
شـهدای تخریبچـی هایـی را کـه زده بودنـد کـه اکثریّت آنهـا دانشـجوی 

مهندسـی در رشـته هـای مختلـف بودند.
دانشـجویان  هـا  تخریبچـی  بیـن  در  بودنـد.  طلبـه  کثیـری  تعـداد         
روحانیونـی  و  طلبـه هـا  و  معلمّیـن  پزشـکی  حتـّی  مختلـف  رشـته هـای 
وجـود داشـتند که عـلاوه بر مـدارج علمـی حوزوی دارای مـدارک عالـی 
دانشـگاهی هـم بودنـد و بـه عبارتـی سـاده تـر در واقـع مـا کـم سـوادهای 
از  کـه  درایامـی  کـه  بـود  خلبانـی  نیروهـا،  بیـن  در  بودیـم.  جمـع  ایـن 
نیـروی هوایـی مرخصـی مـی گرفـت بـه جـای اسـتراحت در منـزل 
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وکنـار خانـواده بـودن ترجیـح مـی داد در بیـن تخریبچـی هـا باشـد!
      آری مـن آن روزهایـی را کـه در بیـن تخریبچـی هـا گذرانـدم 
اعتقـاد کامـل میگویـم کـه جـزو عمـر دنیـوی خـود بـه حسـاب نمـی  بـا 

آورم و واقعـاً در بیـن بهشـتیان بـودم.

سوال عجیب !
کـه  کـرد  عنـوان  مربیـان  از  یکـی  آموزشـی  جلسـات  از  یکـی  در         
گاهـی ممکـن اسـت آن قـدر وقـت تنـگ باشـد کـه فرصـت خنثـی 
باید بـا رفتن بـر روی میـن،  و  را نداشـته باشـید  کـردن میـن هـا 
چـه  به  پرسـید:  عبدالعظیـم  شـود؛  بـاز  مسـیر  تـا  کنیـد  منفجـر  را  هـا  آن 

شـکلی روی مین هـا برویـم تـا »میـن« بیشـتری منفجر شـود؟
نحـوه  برسـد  فـرا  زمانـش  کـه  موقـع  هـر  گفـت:  شـوخی  بـه  مربـی 

روی» میـن« رفتـن را هـم به شـما خواهـم گفت.
دیگـری  هـوای  و  حـال  هـا  بچـه  رسـید.  فـرا  عملیـات  زمـان        
داشـتند. معلـوم نبـود از این جمعی کـه هسـتند قـرار اسـت چه کسـانی 

بـه جـوار دوسـت کـوچ نمایند.
            اکثراً از همدیگر طلب حلالیتّ می گرفتند آن هم برای چیزهای 
جزئی و پیش پا افتاده. بعضـی چهـره هـا واضـح بـود پـروازی هسـتند 
و بـه اصطـلاح بچـه هـای تخریـب»نـور بـالا«مـی زدنـد و بقیـه اگـر بـه 

زبـان خـوش مـی شـد کـه هیـچ وگرنـه بـه زور قـول شـفاعت از
رفقـا مـی گرفتنـد. شـبی کـه قـرار بـود نیروها بیـن گردانها تقسـیم شـوند 
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اکثرامًشـغول نوشـتن وصیـّت نامـه بودنـد. عبدالعظیـم راحـت خوابیـده بـود 
! آرامـش عجیبـی در چهـره اش بـود.

از نوشـتن وصیـّت نامـه کـه خـلاص شـدیم » محمـد « دوربینـش را آورد 
تـا چنـد تـا عکـس بیندازیم.

             یـک صحنـه تصنعّـی درسـت کردیـم. در یـک وضعیتـی کـه انـگار در 
خـواب هسـتیم بالای سـرمان در یـک طـرف اسـلحه و در طـرف دیگـر 
چـراغ فانوس گذاشـتیم و هـر کداممان یک عًکسـی انداختیـم. همیـن 
در  واقعا  کـه  در حالی  و  کردیـم  عبدالعظیـم هـم درسـت  بـرای  را  صحنـه 
خـواب بـود و بـی خبـر یـک عکـس هـم از او انداختیـم کـه البته خـودش 
را  او  عکـس  شـد  چـاپ  عکسـها  کـه  بعدهـا  و  ندیـد  را  عکس  این  دیگـر 
افتادیـم آن  جـدا  از هـم  عملیـات همگـی  در  دادیم.  خانـواده اش  بـه 
سـه نفـر بیـن گـردان هـا تقسـیم شـدند و مـن هـم در گـروه »جنـگ 
میـن« و انفجـارات مانـدم و تـا پایـان عملیـات از همدیگـر خبـر نداشـتیم. 
بـه  و  شـده  مجـروح  ابراهیـم  کـه  شـدیم  متوجـه  عملیـات  از  بعـد          
شهرسـتان منتقل شـده اسـت و مـا سـه نفـر هـم سـالم بودیـم. گویـا 
قضیـّه قرعـه کشـی بـرای سـه نفـر راسـت از آب در آمده بـود و عبدالعظیـم 

ناخشـنود از ایـن نتیجـه انـگار هنـوز منتظـر بود!
          عملیـات کربـلای 5تمـام شـد اکثـر نیروهـا قصـد گرفتـن ترخیصـی 
داشـتند؛ چـون قریـب بـه 6مـاه بـود کـه در جبهـه بودنـد و از طـرف دیگـر 
همـه  فرماندهـان  از  یکـی  دشـمن.  پاتـکهـای  نگـران  فرماندهـان 
اضطراری  موقعیـّت  و  کرد  جمـع  را  تخریب  واحد  باقیمانـده  نیروهـای 
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پیـش رو  را بـا آنهـا در میـان گذاشـت. گفـت کـه اگـر همگـی بخواهیـد 
عملیـات  ایـن  در  چـه   هـر  و  شـود   مـی  خالـی  خط  شـوید  ترخیـص 
بدسـت آورده ایم از دسـت خواهیـم داد. دسـتاوردهایـی کـه بهـای 

خـون هـزاران شـهید جانبـاز و اسـیر بود.
       بعـد از صحبـت هـای فرمانـده ولولـه ای بیـن بچـه هـا افتـاد 
که نشـان مـی داد اکثریـت رزمنده هـای حاضـر، حساسـیتّ موضـوع را 
درک کـرده بودنـد و بـا وجـود طولانـی شـدن مـدتّ حضورشـان در جبهـه 
بـاز هـم قصـد مانـدن داشـتند و عـده قلیلـی هـم هنـوز مُ صِ ـّر بودنـد 

بـر ترخیصـی لابـد دلایـل موجهـی داشـتند.
      دوسـتی داشـتیم جمـال آبـادی نـام کـه او هـم آهنـگ رفتـن 
چنـان  بـا  عبدالعظیـم  خرمشـهر  دژ  در  بـود  غـروب  نزدیـک  بـود.  کـرده 
رفتـن  وقـت  چـه  گفـت: الان  مـی  و  کـرد  مـی  موعظـه  را  او  حرارتـی 
اسـت ؟ اگـر برویـم عراقیهـا نـه تنها آن قسـمت هایی کـه در عملیـات 
خواهنـد  پیـش  نیـز  آن  از  بعـد  و  خرمشـهر  تـا  بلکـه  ایـم  گرفته  اخیر 
آمد؛خلاصه تا رسـید بـه  اسـتفاده از مثل کربـلا  و تنهایـی امـام حسـین 
امّا ایـن نصایـح در او ذره ای اثـر  )ع( و بـد عهـدی کوفیـان، 

نکرد و او از اسـب مـراد خویـش پیـاده نشـد که نشـد!
           بالاخـره قـرار شـد آنهایـی کـه قصـد ترخیصـی دارنـد در جبهـه بماننـد 
تعـداد  برگشـتند  آنهـا  وقتـی  و  برونـد  مدتـی  کوتـاه  مرخصـی  بـه  بقیـه  تـا 

کمی که باقـی مانـده بودند ترخیص شـوند.
داشـتیم  مـا  کـه  زمانـی  افتـاد.   عجیبـی  اتفـاق  روز  آن  فـردای 
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و بـرای رفتـن بـه مرخصـی  وسـایل خـود را جمـع و جـور مـی کردیـم 
او گفتیم چـرا بـرای  بـه  بـود.  بیکار نشسـته  آمـاده می شـدیم عبدالعظیم 

رفتـن آمـاده نمـی شـوی؟
خیلـی راحـت و خونسـرد گفـت: مـن نمـی آیـم. مـی خواهـم بمانـم تـا 

بـه ترخیصـی بـروم !

آخرین روز
             همـه تعجـب کردیـم. گفتیـم تـو کـه دیـروز بـرای » جمـال« منبـر 
گذاشـته بـودی حـالا چـه شـده کـه خـودت هـم قصـد ترخیصـی داری؟ 

و او تنهـا بهانـه ای کـه آورد عقـب مانـدن درسـهایش بـود.
مطمئن بودم که آن شب به او الهامی شده بود، که تصمیمش 180درجه 
بعثـی  لشـکریان  مرخصـی،  بـه  مـا  رفتـن  از  بعـد  آری  بود.  کرده  تغیر 
عـراق پاتـک زده بودنـد و بـه دلیـل کمبود نیـروی رزمنـده در خطـی کـه 
مـا بودیـم، ناگزیـر تمـام تخریبچـی هـا را بـه خـط بـرده بودنـد و تـک تـک 
آنهـا را بـا فاصلـه  زیـاد از همدیگـر  در سـنگرهای موقّتـی مسـتقر کـرده بودنـد 
تـا بتواننـد بـا ایـن تعـداد کـم نیـرو  تمـام خـط را پوشـش دهنـد.آخریـن 
خبـری کـه هـم رزمـان از عبدالعظیـم داشـتند لحظـه مسـتقر شـدنش در 
سـنگر بـود و بعـد از آن دیگـر کسـی نمـی دانسـت بـا پیشـروی عراقیهـا 
چـه بـر سـر او آمده اسـت و ایـن بود پایـان سرنوشـت او سرنوشـتی کـه 
آرزویـش بـود و در ابتـدای ورود بـه واحد تخریـب قرعه آن بـه نامـش 

خـورده بود
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دوست داشت  پیش مرگ  نیرو ها باشد 

و  خوش  رفتار  بود.  پایبند  روزه  نماز،  فریضه  انجام  به  بچگی  از   شهید      
مهربان  و بسیار شجاع و نترس بود، شهید چهار بار به جبهه اعزام شد . 
بار آخر که از جبهه برگشت من ازشهید پرسیدم: در جبهه چه کار می کنی؟

شهید گفت: به واحد تخریب رفته ام . 
گفتم: چرا واحد تخریب؟ 

گفت: دوست دارم   خط شکن باشم. و پیش مرگ! و  جلو دار  باشم! 
می دانم واحد تخریب خطرناک است و همیشه  در جلو نیرو ها حرکت می کند، 
چون تخریب چی محور عملیات را باز می کند. اگر واحد تخریب محور را باز 
نکند و مین ها را به طور مطمئن خنثی نکند جان رزمنده ها به خطر می افتد 

و  از عملیات باز می مانند .
عظیم دوباره  تاکید کرد: من با هدف مشخص وارد واحد تخریب شدم. 

الان هم  دارم می روم که  در عملیات شرکت کنم. 
بود؛خبر شهادت   گذشته  منطقه  به  مرحله چهارم شهید  اعزام  از  وقتی  چند 
ضمنی  ما  کرد  اعلام  جوین  در  سپاه  را  آبادی  صالح  شهیدحسن 
خبردار شدیم که برادرمان هم شهید شده است. من بلافاصله به سپاه 
سبزوار رفته  و فهمیدم که برادرم مفقود الاثر شده است. سپس برای 
شناسایی عکس ها و فیلم  شهدا به معراج الشهدای مشهد رفته  و از 

آنجا به تهران رفتم. همه عکس و فیلم ها ی موجود را نگاه کردم. 
اثری از برادرم پیدا نشد! سپس به  لشکر ویژه شهدا در منطقه   رفته  و از   
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فرمانده تخریب سوال  کردم. 
عملیات  از  پس   5 کربلای  عملیات  شب  بچه ها  گفت:  موسوی  شهید 
موفقیت آمیز به مقر خود بازگشته اند و در شب دوم از  واحد تخریب درخواست 
نیرو شده بود تا قسمت هایی از محور  را که بسته شده بود؛ باز کنند. یکی از پنج 
داوطلب تخریبچی شهید ما بوده باتفاق محمدرضا اسماعیل آبادی با هم  
به سمت نهر خینّ حرکت می کنند و در جزیره به خاطر آتش سنگین دشمن  
امکان عقب نشینی برای آن ها وجود نداشته است. از پنج نفر اعزامی 
پیکر  از شهادت  متاسفانه پس  بودند  نفر شهید شده  چهار  و  مجروح  نفر  یک 

شهید در منطقه شناسایی نشده و مفقودالاثر اعلام  می شود .

برادر  کوچک شهید و 35 سال امانت داری  

     ابوالفضل جوادی فر برادر کوچک شهید ته بندی در فراق شهید و 
را  با ساک  پیکر مطهر شهید این 35 سال  در حسرت  آغوش  کشیدن 
بزرگترش  برادر  راهنمایی  با  اینکه  تا  بوده  مانوس  جبهه  شخصی  وسایل 
محمود نژاد عظیمی این یادگاری های شهید را که شامل: دو قطعه سکه  
100 ریالی و آچار تخریب و کفش و جوراب و شلوار و حوله و لباس های زیر  
و سایر  فرماندار  و  جمعه   امام  با حضور  معنوی خاصی  آیین  است؛ طی 

مسئولان شهرستان و طلاب حوزه علمیه  تحویل موزه شد.
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حسن نژآدعظیمی علیرضا نژآدعظیمی

ابولفضل جوادی فر احمد نژآدعظیمی

محمود نژآدعظیمی

خانواده شهید
پدر شهید

محمد حسین ته بندی
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اجر  زنده نگاه  داشتن  یاد 
و خاطره شهدا   کمتر  از  

شهادت نیست  
» مقام معظم رهبری«      

  شهدا اسناد  افتخار  و عظمت  یک ملت به حساب می آیند بر اساس  
رهنمود  رهبر معظم انقلاب  این شناسنامه  فر هنگی با هماهنگی  خانواده 
محترم شهید  و با همت  دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  
سپاه  و  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  مساعدت   با  و  جوین   شهرستان 
ناحیه جوین  تهیه و تنظیم شد و به عنوان سند افتخار  دفاع مقدس در 
جهت  ثبت و نگهداری در تاریخ؛ تحویل  کتابخانه های عمومی و 
دولتی شهرستان و استان و موزه دفاع مقدس  و بنیاد شهید و سپاه و 

فرمانداری  و  بستگان  و اقوام  شهید شد  .

 دفتر  حفظ آثار و نشر
 ارزش های دفاع مقدس

 شهرستان جوین

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستان جوین

 ناحیه مقاومت بسیج سپاه
جوین


